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مدرسه امداد امدادگــران و نجاتگران در عمليات هاي امداد و نجات دريايي پس از رســيدن به قايق و شــناور حادثه ديده در آب هــاي متلاطم، بايد با 
برنامه ريزي دقيق و تقسيم درست وظايف، مسافران، خدمه و افراد گرفتار در شناور در حال غرق شدن را به قايق هاي نجات منتقل كنند. در 
چنين عمليات هايي رعايت چند نكته كليدي براي افزايش درصد موفقيت عمليات اهميت به سزايي دارد. نجاتگران تا جايي كه ممكن است 
بايد افرادي كه منتظر نجات هســتند را قانع كنند تا در قايق نجات خود باقي مانده و منتظر دســتور از سوي نيروهاي امدادگر باشند. آرام و 
خونسرد بوده و با افراد نجات يافته دائماٌ در ارتباط باشــند. امدادگران و ناجيان بايد لباس رسمي يك شكل بپوشند تا به راحتي در بين افراد 

زياد در كشتي قابل شناسايي باشند.

 سرعت
دقت و امنیت

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

حدود ۸۵ درصـد از رانندگانی 
که باعـث تصادفـات مرتبط با 
خواب می شـوند، مرد هستند 
آنهـا  سـوم  یـک  حـدود  و 
حداکثـر ۳۰سـال سـن دارند.

امداد در ساحل نجات
 نجاتگران پایگاه امداد و نجات دریایي شهيد حقاني از عمليات هاي نجات 

در دریا و ساحل مي گویند
در عمليات هاي دشوار امداد و نجات دریایي حضور داشته اند. اگرچه مسئوليت امداد و نجات حوادث دریایي با سازمان بنادر 
و دریانوردي است اما آنها نيز به عنوان پشتيبان، دلگرمي مسافران وحشت زده قایق هاي تندرو و اتوبوس هاي مسافربري گرفتار 
در امواج متلاطم خليج فارس بوده اند. مثل فرشته نجات از راه رسيده اند و به افرادي که نزدیک بود شنا کردن در ساحل خليج، 
آخرین ایستگاه زندگي شان باشد، زندگي دوباره اهدا کرده اند. امدادگران و نجاتگران پایگاه شهيد حقاني، در محدوده اسكله 
مسافربري بندرعباس که تنها اسكله ویژه مسافربري در کشور است، عمليات هاي امداد و نجات متعددي را تجربه کرده اند. در 
این گزارش با نجاتگران این پایگاه دریایي گفت وگو کرده ایم و خاطرات تلخ و شيرین آنها را از عمليات هاي امداد و نجات دریایي 

و ساحلي شنيدیم. 

محمــد اميــن آزادبخــش يكي از 
نجاتگران پايگاه دريايی شهيد حقانی است 
كه با گذراندن دوره هاي آموزشي امداد و نجات 
ساحلي، ســيلاب و... در بســياري از عمليات هاي 
امداد و نجــات اين پايگاه حضور فعال داشــته اســت. 
آزادبخش درباره عمليات هاي امداد و نجات پايگاه مي گويد: 

» در محدوده اســكله مسافربري بيشــترين حوادثي كه 
حضور نجاتگران را طلب مي كند، دريازدگي مســافران 
و غرق شــدن افرادي اســت كه براي شــنا به ساحل 

مي آينــد. از آنجايي كه شــناوران ســازمان بنادر و 
دريانــوردي به دليــل قدرت زياد موتــور امكان 
نزديك شــدن به ساحل و امدادرســاني در اين 

محــدوده را ندارند، درخواســت هاي امداد و 
نجات به هلال احمر مي رسد تا با شناورهاي 

ســبك به عنوان پشتيبان ســازمان بنادر 
و نيز شــهرداري بندرعبــاس عمليات 
جست وجو و نجات را به عهده بگيريم.« 
آزادبخــش خاطره هاي بســياري از 
عمليات هــاي امداد و نجــات در دريا 

و ســاحل دارد. اما مي گويــد نجات جان 
يك كودك خردســال آنهم در مقابل ديدگان 
والدينش، بهترين خاطره اي اســت كه تا امروز 

از فعاليت در پايگاه دريايي داشــته است: » تعطيلات عيد نوروز 
بود. هلال احمر همراه با چند نهاد ديگر پست هاي نوروزي سيار 
براي خدمات رســاني به مســافران در محدوده ساحل و اسكله 
مســافربري بندرعباس ايجاد كرده بود. همــراه با چند نجات 
غريق ديگر از فدراســيون نجات غريق استان، مشغول گشتزني 
در ســاحل بودم كه ناگهان فريادهاي پي در پي يك زن توجهم 
را جلب كرد. كودكي خردســال وارد آب شده و غرق شده 
بود. پدر و مادرش در نقطه ديگــري اتراق كرده بودند و از 
فرزندشان خبر نداشتند. با نشــاني زن جوان، كودك را از 

آب بيرون آوردم. هوشياري اش از بين رفته بود. 
بلافاصله تنفــس مصنوعي و احيــاي قلبي را آغاز 
كردم. پدر و مادرش كه به صحنه حادثه رسيدند 
باورشان نمي شــد به همين ســادگي دارند 
فرزندشان را از دست مي دهند. خوشبختانه 
CPR موفقيت آميــز بــود و كــودك به 
زندگي برگشــت. وقتي دوباره شــروع 
به نفس كشــيدن كرد، انگار تمام غم 
دنيا را از روي شــانه هاي پدر و مادرش 
برمي داشتند. صداي نفس هاي دوباره آن 
پسربچه و اشك هاي شــوق پدر و مادرش به 
يادماندني ترين هديه اي بود كه تا به حال از فعاليت 

در پايگاه گرفتم.«

آن نفس ها بهترین هدیه براي من بود
ش

محمد امين آزادبخ

سابقه عضویت: 6 سال

ابراهيــم اكبــرزاده يكــي ديگــر از 
نجاتگران پايگاه شــهيد حقانــي ماجراي 
حادثــه براي يــك اتوبــوس دريايــي و حضور 
نيروهای هلال احمر به عنوان پشــتيبان اين عمليات 
را اين طــور براي مان تعريــف مي كند: » من هــم قرار بود 
مســافر آن اتوبوس دريايي باشــم. حوالي عصر بود و دريا هم 
داشت توفاني مي شــد كه اتوبوس دريايي از جزيره هرمز به طرف 
اسكله مسافربري بندرعباس حركت كرد. ظرفيت حدود 22 نفره 

اتوبوس تكميل شــده بود و در نتيجه من هــم به همراه چند 
مســافر ديگر كه جايي در آن اتوبوس پيدا نكرديم، با قايق 
ديگري راهي بندرعباس شديم. وقتي به بندرعباس رسيدم، 
خبر رسيد آن اتوبوس دريايي در ميانه راه دچار نقص فني 
و غرق شده است. ظاهراً ناخدا اتوبوس دريايي را به نزديكي 

ساحل رسانده بود اما به دليل وخامت اوضاع شناور 
و نيز امواج متلاطم دريا، از مسافران خواسته 
بود بــا جليقه نجات خودشــان را داخل آب 
 بيندازند. اما تنها 5 مســافر بــه داخل آب 

پريدند.«
اكبرزاده مكثي مي كند و ادامه مي دهد: 
» شــناور SAR اداره بندر كــه پيش از 
غرق شــدن اتوبوس به آن رسيده بود، با 
توجه به متلاطــم بودن دريا توانســت 
همان 5 مسافري كه به داخل آب پريدند 
را نجات دهد. ديگر كار از كار گذشــته 
بــود و آب از قســمت عقــب اتوبوس 
وارد كابيــن شــده و طولي نكشــيد كه 

اتوبوس به همراه ديگر مســافرانش به زير 
آب رفت. پــس از اينكه خبر غرق شــدن 

اتوبوس دريايــي اعلام شــد، هلال احمر كه 
از قبل آماده بــاش و فراخوان تيم هــاي عملياتي 

 خود را زده بود، تيم هاي جســت وجو را در چنــد گروه به منطقه
 اعزام كرد. 

با اعلام فراخــوان، ما هم از پايگاه شــهيد حقاني به محل مورد 
نظر اعزام شــديم. ديگر نهادهاي امدادي هم آمده بودند. حضور 
هلال احمــر در ايــن عمليات به صورت گشــت هاي ســاحلي و 
پشــتيباني عمليات بود. بهمن ماه بود و آب دريا هم بسيار سرد. 
سرماي آن شــب و نيز آب ســرد دريا با غرق شــدن آن اتوبوس 

دريايي انگار سردتر شده بود.
لحظات حساســي بود و بايد تــا قبل از بــالا آمدن آب 
دريــا، تيم هاي جســت وجو اتوبوس غرق شــده را كه 
در اثر فشــار زياد جــزر و مــد جابه جا مي شــد، پيدا 
مي كردند. يكــي از تيم هاي جســت وجوي هلال احمر 
در گشــت هاي متعــدد توانســت اتوبوس غرق شــده 
را پيدا كنــد و با بيســيم ديگر گروه هــاي امدادي را 
باخبر كرد. همان لحظه دســت به كار شديم تا 
 اجســاد را از داخل شــناور غرق شــده خارج 

كنيم.
اتوبوس در گل و لاي گير كــرده و واژگون 
شــده بود. كار را با بريدن قســمت انتهايي 
اتوبوس آغاز كرديم و توانســتيم با همكاري 
ديگر گروه هاي امــدادي پس از چند دقيقه 
2 جســد را از شــناور خارج كنيم. اما آب 
دريا شــروع به بالا آمدن كــرده بود. اگر 
ادامه مي داديم خطر جاني همه نيروهاي 
امــدادي را تهديــد مي كــرد. محــل را 
نشــانه گذاري و عمليات را متوقف كرديم. 
حوالــي 6 صبح بــا پايين تر رفتن ســطح 
آب، بــا حضور غواصــان ديگر اجســاد را 
هم از اتوبوس خارج و همــراه با امدادگران 

آتش نشاني به ساحل منتقل كرديم.« 

شب سرد و سخت اسکله مسافربري
ابراهيم اكبرزاده 

سابقه عضویت: 18 سال

فرهاد خاني يكي ديگــر از نجاتگران 
پايگاه امداد و نجات دريايي شــهيد حقاني 
اســكله مســافربري بندرعباس اســت. او كه با 
گذراندن دوره هاي تخصصي امداد و نجات ســاحلي، 
دريايــي و... از مربيان امداد و نجــات و نيز از اعضاي تيم 

ايثار و واكنش ســريع كشور محســوب مي شود، علاوه بر 
همكاري در پايگاه شــهيد حقاني و حضور در عمليات هاي 
امداد و نجات ســاحلي و دريايي در پايگاه هاي امداد و نجات 
جاده اي هم خدمت رساني مي كند. خاني ماجراي نجات يكي 

از مسافران اسكله مســافربري بندرعباس را اين طور 
تعريف مي كند: » عيد نوروز كه از راه مي رســد، 
شمار مسافراني كه گذرشان به اسكله مسافربري 
بندرعباس مي افتد هم بيشتر مي شود. آن روز 
مصدوم يك حادثه جاده اي را از حوالي پايگاه 
امداد و نجات جاده اي آب شيرين بندرعباس 
با آمبولانس بــه بيمارســتان بندرعباس 
رســانديم. وقتي مصدوم را به بيمارســتان 
منتقل کرديم از پايگاه شــهيد حقاني خبر 

رسيد به دليل وقوع يك حادثه در اسكله، نياز 
فوري به حضور آمبولانس وجود دارد. بلافاصله 
از بيمارستان به سمت اســكله حركت كرديم. 
جمعيت زيادي روي اســكله حضور داشتند و 
مثل بســياري از روزهاي ديگر محوطه شلوغ و 
پر از مســافر بود. گوشه اي از اســكله نجاتگران 

پايگاه را ديدم كه در نقطه اي جمع شــده و مشغول امدادرساني 
هستند. 4 نفر از مســافراني كه در انتظار سوار شدن به قايق هاي 
مســافربري تندرو بودند، در اثر ازدحام جمعيت تعادلشــان را از 
دســت داده و از روي اسكله به داخل دريا افتادند. عمق آب در آن 
نقاط گاهي به 10 متر هم مي رسد. نجاتگران پايگاه هم همه 
آنها را از آب خارج كرده و مشــغول عمليات احيا بودند.« 
خاني مكثي مي كند و ادامه مي دهد: »از آنجايي كه تعداد 
مصدومان زياد بود، نجاتگران آنهــا را ترياژ بندي كرده و 
تلاش مي كردند ابتدا چند نفري كه اميد نجات آنها بيشتر 
اســت را احيا كنند. توجهم در ميان مصدومان به مردم 
ميانســالي جلب شــد كه هيچ حركتي نداشت 
و خانواده اش هم از او قطــع اميد كرده بودند. 
در واقع همه مصدومــان از افراد يك خانواده 
بودند. مادر و پســر نوجوانش در گوشــه اي 
اشك مي ريختند و اميدوار بودند تا نجاتگران 
بتوانند 3 عضو ديگر خانــواده را نجات دهند. 
من اما به ســرعت خودم را به مرد ميانسال كه 
پدر خانواده بود رساندم. CPR را شروع كردم و 
در عين ناباوري بازماندگانش، با رسيدن نيروهاي 
اورژانس توانســتيم با شــوك دادن مصدوم را احيا 
كنيم. وقتي شــنيديم همه اعضاي آن خانواده پس از 
چند روز از بيمارستان مرخص شــدند و همگي سالم 
هســتند، آن روز تبديل به يكي از بهترين خاطرات ما 

از سال ها تلاش و فعاليت در پايگاه شهيد حقاني شد.«

نجات جان اعضاي یك خانواده فرهاد خاني

سابقه عضویت: 18 سال


